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 ضرورت شعری

 1 رضا هوشیاریمحمد

 

 کیدهچ
زبان عربی ز نوشته های خود، خلاف قاعده در برخی ا باط قواعد نحوی شعر است اما شاعرانیکی از منابع استن
؛ با اینکه در تبیین ضرورت شعری مشهور شده استبه ضرورت شعری  این امر توسط نحات سخن رانده اند؛

توان تعریفی اصطلاحی از آن ارائه کرد که وجه اشتراک اکثر نظرات در اختلافات بسیاری مشاهده میشود اما می
در اکثر موارد به منظور حفظ که  صرفیاین بحث باشد و آن تعریف عبارتست از عدم رعایت قواعد نحوی یا 

نظر اول حکم به بی قید و شرط بودن ضرورت در این بحث سه نظر اساسی وجود دارد؛  باشد.میقافیه شعر وزن یا 
تواند خلاف قاعده رایج زبان عربی سخن بگوید؛ نظر میه اند به این معنا که شاعر بدون هیچ قیدی شعری داد

تواند زن یا قافیه شعر میبه دلیل حفاظت بر و فقط به این توضیح که شاعر د کرده استدوم این تعریف را مقی  
و شاعرانی که مرتکب ضرورت مرتکب ضرورت شعری شود و نظر سوم به طور کلی ضرورت شعری را قبیح 

 و تطبیق آنها این مقاله در صدد است تا با نقد و بررسی ادله هریک از نظرات داند.شعری شده اند را خطاکار می
 واکاوی قرار دهد.، این موضوع را مورد رخی شاهد مثال هادر ب
 کلام رایج، لغت عرب ، ادله،ریضرورت شعگان: لید واژک

                                                             
 علیهما( اللهة )رحم شهیدین مدرسه علمیه طلبه پایه سوم 1
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 مقدمه .1
عربی کرده و تا حد ممکن،  آسمانی زبان و نظم سعی در کشف رمز و راز هادرطول تاریخ، دانشمندان بسیاری 

 قرآن و صیانتسعی و تلاشی که به هدف فهم  ؛دادندقاعده های صرفی و نحوی ارائه این زبان را در چارچوب 
با پدیده ای مواجه شدند که دانشمندان  ،لدر این حا .(60ص ،ش1381 )صدر، معارف بلند آن صورت گرفت از

قواعد زبان  فصیح،عرب  از شاهد مثال های شعری و غیر شعری ایشان؛ در طول تاریخ ضرورت شعری نام گرفت
انین ادبیات عرب رعایت نشده بود؛ ، برخی از قوهاشاهد مثال از همین کردند اما در برخی عربی را استخراج می

که توجهی به این شاهد مثال ها بودند؛ دسته اول کسانی  دو دسته ، نحاتخلیل بن احمد فراهیدیجناب  تا قبل از
 امر این! وجود ندارند اط کرده اند،نها استنبکه در واقع نقض قواعدی است که آ شواهد؛ گو اینکه این داشتندن

دسته ای . (122صم، 1970شاهین، ) کتابهایشان بیان کرده بودند برهم زدن نظم قواعدی شده بود که در باعث
مربوط به  ،قواعدی که استخراج کرده انددانستند می ؛ آنهانیز از فرق میان نظام شعر و غیر شعر آگاه بودند دیگر
ین پدیده برخی از قواعد رعایت نمیشود اما هیچ یک از آنان تعریفی درباره ا ،شعری است و در شعر غیرِ فضای

خلیل بن احمد فراهیدی به عنوان اولین دانشمند ادبیات عرب، تعریفی درباره این جناب  زمانی کهتا  بیان نکردند
ظرات درباره نرفته رفته بن احمد،  بعد از خلیل .(92صم، 2007فلفل، ؛ 342صم، 1978انیس، ) پدیده ارائه داد

آنها وجود یار زیادی که در میان به طوری که با نگاهی اجمالی به این نظرات، فرق بس یافت ضرورت شعری تغییر
و این مخالفت ها  تا جایی که ممکن است دو نظریه با یکدگیر به طور کامل مخالف باشند مشخص میشود دارد

 و نظریات تا به امروز ادامه دارد.
به طوری که با  میشود که تاثیر این مبنا بر استنباط قواعد نحوی آشکار شود تر این مسئله زمانی روشن اهمیت

با تغییرآن مبنا، رسد در حالی که اعده ای صرفی یا نحوی، به اثبات میق ضرورت شعری،بحث در  خاص مبنایی
در  هایی از این مسئله؛ نمونه نشودو وارد قوانین ادبیات عرب  قاعده مختص شعر تلقی شده همانممکن است 

 .د گرفتنآخرین مبحث، مورد بررسی قرار خواهخلال مطالب و همچنین در 
 زمینه ندر ای کتاب های بسیاریو بیات عرب بودههمواره مورد توجه دانشمندان ادمسئله ضرورت شعری 

، قیروانیقزاز  مایجوز للشاعر فی الضرورة این موارد اشاره کرد: توان بهمیاز جمله این کتاب ها ؛ تالیف شده است
الضرورة  ؛آلوسی الضرائر وما یسوغه للشاعر دون الناثر ابن فارس؛ذم الخطأ فی الشعر ابن عصفور؛  ضرائر الشعر

ت گرفته است که دراین زمینه صورپژوهش هایی نیز  ؛دکتر محمد حماسه عبداللطیفالشعریة فی النحو العربی 
 .جنبه ای از این بحث را پوشش داده اندهریک از آنها، 

این قرن الرابع الهجری اثر دکتر سامی عوض( ال)مفهوم الضرورة الشعریة عند اهم العلماء العربیة حتی نهایة -
 مقاله بحث ضرورت شعری را به صورت کامل اما تا انتهای قرن چهارم بررسی کرده است.
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مفهومها و مذاهب النحات فیها اثر دکتر عبدالجبار بلا ل منیر( برخی نظرات را به صورت  ،الشعریه)الضرورة -
 .است ناقص عمل کرده نظر سیبویه در ضرورت شعری،مانند بررسی  اما در موضوعاتی توضیح دادهبسیار مفصل 

عیسی متقی زاده و یعقوب آقا ، فی شرح الکافیه اثر علی قهرمانی)الضرورة الشعریة عند الرضی الاستر آباذی -
نظرات  اماپرداخته نیز به بررسی شاهد مثال هایی که در شرح کافیه و مورد توجه جناب رضی بوده  عزیز پور(
 بررسی نکرده است.به طور کامل  را و انواع ضرورت های شعری نحات دیگر

یک خالی به هر روی، در تمام این کتابها و تحقیقات، موضوع ضرورت شعری بررسی شده است اما جای 
را به صورت مختصر و  و همچنین تاثیر مبانی بر استنباط قواعد آنهاو ادله  قائلینتحقیق که هر یک از نظرات، 

ابتدا معنای ضرورت این تحقیق، . در ین مهم در این تحقیق دنبال میشوداحساس میشود که ا کند بررسیمنظم 
و مورد بیان شده آنها و ادله  قائلین، رات درباره ضرورت شعریسپس نظعری در لغت و اصطلاح بررسی شده؛ ش

مورد بحث  معروف، به کمک برخی شاهد مثال های س انواع ضرورت های شعرید؛ سپنگیرقرار مینقد و بررسی 
 واعد نحوی بررسی خواهد شد.ضرورت شعری بر استنباط ققرار گرفته و در نهایت تاثیر مبانی 

 

  ضرورت شعری در لغت و اصطلاح. 2 
رجل ذو ضارورة و ضَرُورةٍَ، أى ذو حاجة و قد اضْطُرَّ إلى » و درلغت بدین معناستضرورت از اضطرار گرفته شده 

، ریشه پس ضرورت (483ص، 4ج، ق1414، منظور ابن؛ 720، ص2، جق1376)جوهری،  «ء، أى أُلجئ إليهالشىَ
صرفی است که در اکثر به معنای عدم رعایت قواعد نحوی یا  ،دارد اما در اصطلاحدر ناچار شدن و پناه بردن 

نظرات درباره ضرورت  وجه مشترک تمام اصطلاحی، شد؛ این تعریفباقافیه شعر می یابه منظور حفظ وزن موارد 
 .(10صق، 1416عبدالطیف، ) شعری است

 

 نظرات درباب ضرورت شعری و قائلین آنها. 3

 جایز بودن ضرورت شعری به طور مطلق. 3.1

این نظریه اولین بار توسط جناب خلیل بن احمد فراهیدی مطرح شده و ابن جنی نیز به توضیح و تبیین آن 
است و مشهور نحات این نظریه را برگزیده اند؛ این نظر بدین شرح است که شاعران برای رساندن معانی   پرداخته

توانند هرگونه خلاف قاعده نحوی یا صرفی را، چه به منظور حفاظت بر وزن یا می ژرفی که درون سینه دارند،
خلاف قاعده های موجود، قاعده  از این ،حالگری، مرتکب شوند اما در عین قافیه شعر و چه به هر غرض دی

نحوی استخراج نمیشود؛ نکته حائز اهمیت این است که اگر شاعری مرتکب ضرورت شعری شود، بر او خرده 



4 

 

 

باشد چرا که فضای شعر با فضای غیر شعر بسیار تفاوت دارد و همین گرفته نشده و سخن گفتن او غلط نمی
ایج سخن بگوید در حالی که در فضای غیر شعری امکان سخن فضای شعر به او اجازه میدهد تا خلاف قاعده ر
 2د.گفتنِ خلاف قاعده، برای هیچکس وجود ندار

 

 عادت کردن شاعران به ضرورت شعری. 3.2

، به اناین نظر درباب ضرورت شعری، مختص جناب اخفش اوسط است؛ نظر وی این است که زبان شاعر

دون ب، چه شعر باشد و چه غیر شعر، که از آنان صادر شودهرگونه کلامی ضرورت شعری عادت کرده است و 

حوی استخراج ده صرفی یا ناما از این خلاف قاعده ها، قاع مخالف قواعد صرفی یا نحوی باشدتواند هیچ قیدی می

 .(407و517ق، ص1421)حندود،نمیشود 

 

 جایز بودن ضرورت شعری به طور مقی د. 3.3

؛ این نظریه بدین این نظریه را قبول کرده استو ابن مالک نیز ه سیبویه آغاز شد جناب اساس این نظریه با کلام
ر منظور از ناچا؛ تواند مرتکب ضروت شعری شودمی ،در صورت ناچاری و شاعر فقط در شعرست که شرح ا
مرتکب  خلاف قاعده صرفی یا نحوی ای رامجبور شود  این است که برای حفاظت بر وزن یا قافیه شعر،شدن، 

 است.مشهور شده شود تا از شعر خود پاسداری نماید؛ گفتنی است این نظریه به نظریه ابن مالک 

در سه فقط  و 3نپرداختهصورت مفصل و منظم، به ضرورت شعری سیبویه به حائز اهمیت این است که  نکته
"باب ما یحتمل که آن باب ها عبارتند از: درباره ضرورت شعری صحبت کرده است باب از باب های الکتاب، 

                                                             
؛ 46، ص1ق، ج1418؛ بغدادی، 127، ص2008؛ قرطاجنی، 130ق، ص1416؛ عبداللطیف، 60، ص2م، ج1955)ابن جنی،  2

 (517و407ق، ص1421؛ حندود،3ق، ص1341آلوسی، 
ی را توضیح ضوع ضرورت شعراین است که چرا سیبویه به صورت پراکنده و نه متمرکز، مو و آن ممکن است به ذهن برسدسوالی  3

ا اشاره ای ؟ پاسخ علمای علم نحو این است که سیبویه در باب اول، توضیح کوتاهی درباره ضرورت شعری داده است تستداده ا
ست بلکه صرفا قصد او تبیین موضوع ضرورت شعری نبوده ا به این موضوع داشته باشد که نظام شعر با نظام غیر شعر فرق دارد و

کرد، هم اشاره نمیقصد داشته است که اشاره ای به فرق بین نظام شعری و غیر شعری داشته باشد چرا که اگر به این مسئله بسیار م
به آن  ، خودیبویهسکه  ، مطلبی استدلیل برای این امررفت و بالاترین قوانینی که در سرتاسر الکتاب بیان کرده بود، زیر سوال می

 شعری نیست اشاره کرده است مبنی بر اینکه آن مواردی که در شعر جایز است بسیار زیاد است و الکتاب، کتابِ بررسی مسائل
 .(21ق، ص1410؛ عبداللطیف، 33م، ص1985، )سیرافی
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( 269، ص2همان، ج"باب ما رخ مت الشعراء فی غیر النداء اضطراراً" )  (26، ص1م، ج1977" )سیبویه، الشعر
 . (362، 2)همان، ج و لایجوز فی الکلام" " هذا باب ما یجوز فی الشعر من ای ا

اعلم انه یجوز فی الشعر مالایجوز  » کنند:ایشان با این جمله، نظر خود را درباره ضرورت شعری بیان می ل،درباب او

من الاسماء لانها اسماء کما انها  نصرفیبما  شبهونهی نصرفیمن صرف ما لا  الکلامی ف جوزیالشعر مالا یف جوزیاعلم انه فی الکلام 

درباب دوم توضیحی درباره ضرورت شعری نداده و  «.بما حذف و استعمل محذوفا... شبهونهی حذفیاسماء و حذف ما لا 
ضرورت شعر را  فقط به بررسی شاهد مثال ها پرداخته اند و در باب سوم این جمله را گفته و توضیحات درباره

لانَّ ههنا ولیس شیءٌ یضطرّون الیه الاّ و هم یحاولون به وجهاً ... ومایجوز فی الشعر اکثرَ من اَن اذَکرَه لک  » رسانند:به اتمام می

که آیا سیبویه،  این استاختلاف شده است؛ اختلاف درباره ضرورت شعری  فهم نظریه سیبویهدر  اما «.لموضع جُم
 ق و اگر سخن گروه اول اثبات شود، سیبویه هم عقیدهشعری را قبول دارد یا عدم اطلا نظریه اطلاق در ضرورت

دو هرو اگر سخن گروه دوم اثبات شود، سیبویه نظری جداگانه خواهد داشت. با خلیل، ابن جنی و مشهور شده 
شروع به توضیح  سیبویه در اولین باب که این است که وه اولیکی از ادله گرگروه دلایلی را بیان کرده اند؛ 

ت؛ دلیل نداشته اسار شدن شاعر ، هیچ قیدی را مکتوب نکرده و هیچ اشاره ای به ناچضرورت شعری کرده است
ت شعری به چشم میخورد؛ مگر ممکن است در بسیاری از آیات و روایات ضرورآنها نیز این است که  دیگر

آن نتوان این آیات و روایات را  مبنایی را اختیار کند که باو یه این آیات را نادیده گرفته سیبوعالمی بزرگ مانند 
 این است که در الکتاب، گروه دومدلیل اما  (305ص ق،1394حدیثی، ؛ 347ق، ص1400جمعه، )؟! توجیه کرد

اگر  قیدی مبنی بر ناچار شدن شاعر به میان آورده نشده است امادرباره ضرورت شعری،  با اینکه در اولین توضیح
 این امر رخ داده باشد، کلمه اضطرار یا مشتقات آن بیان شده است که درالکتاب ضرورت شعری در شاهد مثالی

 .(160، ص1ج م،1993، )فلفل 4دارددلالت بر ناچار شدن شاعر 
 

  جایز نبودن ضرورت شعری به طور مطلق .3.4

؛ این نظریه بیان نداز آن استقبال کرده نیز اه و ابن رشیق و ابوهلال عسکری بود اولین قائل این نظریه ابن فارس
اشعاری  ؛ پسفرقی میان شاعر و غیر شاعر نیست، هیچ در این میانکلام یا صحیح است و یا غلط وکه دارد می

 ،م1980ن فارس، اب)! است و سُراینده آن خطاکار ی غلطدیده میشود، کلام هاکه مخالفت با قواعد زبان عربی در آن
 (150م، ص1952عسکری، ؛ 269م، ص1981، ابن رشیق؛ 21ص

 

                                                             
، 2ج؛ 176، 58، 48، ص1م، ج1977الکتاب، ) است: ات آن استفاده شدهیا مشتق در این مواضع ازکلمه اضطرار ل،به عنوان مثا 4

 (203و359، ص4؛ ج410، 382، 230، 134، 45ص
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 انکار وجود ضرورت شعری .3.5

راجحی آن را گسترش اما دکتر کمال بشر و دکتر عبده  اشاره ای گذرا کرده موضوعبرخی از نحات قدیم به این 
، مانند صرف کلمات برده شده است نامبه عنوان ضرورت شعری مواردی که عقیده دارند داده اند؛ این اشخاص 

غیر منصرف، لغتی در میان لغات عرب بوده است؛ به بیان بهتر، شاعر هنگام سرودن شعر، به لغت خاصی شعر 
در آن لغت اشتباه  قلمداد میشده است،گفته است که در آن لغت، برخی مواردی که در لغت فصیح عرب اشتباه 

ام ضرورت شعری وجود نخواهد داشت و هیچ شاعری خلاف قاعده سخن و بدین ترتیب، دیگر چیزی به ن نبوده
ی شعری و غیر شعری با کنکاش های تاریخی و بررسی شاهد مثال هاادعا نگفته است. گفتنی است اثبات این 

و برخی نحات قدیم نیز برخی از موارد  است، با این کیفیت اثبات نشده این نظریه و تاکنون انجام خواهد گرفت

 5 .اص دانسته اندت شعری را جزو لغتی خضرور

 

 بررسی ادله. 4

 ادله نظر اول. 4.1

سیار تفاوت بی با غیر آن دنیای شعر و شاعر این است که، ابن جنی و به تبع مشهور نحات دلیل خلیل بن احمد
اختیار آنها  زبان باید درو سرودن شعر میشوند، در عالم دیگری سیر نموده طوری که شاعران وقتی مشغول دارد؛ 
؛ دگنجدان الفاظ نمیدر زن نددارو معانی ای که در ذهن  بودهسلطان سخن  آنهاچرا که  ؛در اختیار زباننه آنها باشد 
و یا قافیه  حفاظت بر وزن دلیلامر به د حتی اگر این نرایج زبان شعر بسرای د خلاف قاعدهنتوانمی شاعرانپس 

ن نکته حائز اهمیت این است که خلیل ب. (127صم، 2008؛ قرطاجنی، 130ق، ص1416)عبداللطیف، نباشد 
بسیار ری ضرورت شع مفهوم به او در تبیین آشناییکامل داشته و این  آشنایی و ترنم کلمات موسیقیبا احمد 

  .(339، ص6تا، ج)امین، بی کمک کرده است
ی فراء مطرح در حلقه درس، سوالی است که ابوعثمان مازنی تاکید کنددرستی این نظریه را یکی از مواردی که 

 این شعر را بیان کرد:  هنگام تدریس، ؛ فراءکرده است
 من کان یزَعمُُ اَن ی شاعرٌ     فیَدَنُ منی تنَههَُ المزَاجرُ 

لام امر حذف شده فراء هنگامی که به توضیح و تبیین این بیت پرداخت، به این نکته اشاره کرد که در اینجا 
است؛ ات شاعر بر وزن شعر گر جایز نیست و دلیل حذف آن، حفظاست و این کار، غیر از شعر در هیچ کجای دی

                                                             
 راجحی، ؛465، ص3ج م،2006؛ رازی، 352، ص2م، ج2000؛ ازهری، 67م، ص1967؛ ابن مالک، 25م، ص1980)ابن عصفور،  5

 (7تا، ص؛ عبداللطیف، بی115م، ص1973؛ بشََر، 57م، ص1996
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، نه آنحال آن که در صورت حذف که چه مشکلی در حذف نکردن لام است کند مازنی در ادامه از فراء سوال می
تواند ادامه فراء پاسخی به این سوال نمیدهد. این حکایت، میبه وزن خللی وارد میشود و نه به قافیه؟! اما در 

له برای به این مسئ اووی آوردن ناچاری شاعر و رینکه ضرورت شعری، همیشه به دلیل شاهد خوبی باشد بر ا
خواه از روی ناچاری و خواه به تواند مرتکب ضرورت شعری شود می مطلقاو شاعر بودهقافیه ن یاوزن و حفظ

نحوی از مواردی که ضرورت شعری قلمداد  استخراج قواعد، باعث این امراما باید توجه داشت که  ردلیلی دیگ
از بزرگترین وجه های همچنین . (130صق، 1416)عبداللطیف،  نخواهد شد، شده و مخالف زبان عربی هستند

وتََظُنُّونَ باِللَّهِ ﴿ میشود؛ مثلنمونه هایی از ضرورت شعری است که در برخی آیات و ورایات دیده تقویت این نظر، 

( که در این آیه 67)احزاب،  ﴾فَأضََلُّوناَ السبَّیِلاَ﴿ ( که الف به "الظنونَ" اضافه شده است یا مثل10)احزاب،  ﴾الظُّنُوناَ
علیه و آله و سل م( که  الله)صل ی  اللههم الف به انتهای "السبیلَ" اضافه شده است یا مثل روایت شریف رسول 

ورات، به مأزورات که در این آیه، موزورات، به دلیل هماهنگ شدن با مأج« مَأْزُوراتٍ غیرَ مأَْجُوراتٍارْجِعْنَ » فرمودند
ه به توضیحاتی که که با توج (2377، ص5ق، ج1418؛ ابوحیان، 897م، ص1985)ابن هشام، تبدیل شده است 

 قابل توضیح خواهند بود. ،همین مبناتنها با  این دسته از آیات و روایاتد، بیان ش درباره مبانی مختلف
سوالی در این میان ممکن است مطرح شود و آن این است که اگر دلیل ارتکاب ضرورت شعری، فقط فضای 

حال آنکه امکان خیال انگیز بودن در  وجود دارد بین شعر و سجع گیز بودن آن است، پس چه فرقیشعر و خیال ان
 ؟ نیز متصور استسجع 

ضرورت شعری  مرتکب شدن تصریح دارند به اینکهمانند ابوحیان،  قائلین این نظربرخی از پاسخ این است که 
ابن جنی نیز  .(2377ق. ص1418)ابوحیان،  اشکالی ندارد ،باشد حاکم ر آنب شعر ی ماننددر هر کلامی که فضای

دارد و آن اینکه اگر ضرورت شعری در کلامی که فضای به این امر کرده و نکته ای دیگر را نیز بیان میتصریح 
شاذ تلقی میشود؛ مانند ضرب المثل ها که فضای شعری بر آنها حاکم نبوده و  نداشته باشد مشاهده شود،شعری 

 .(139ق، ص1416عبدالطیف، )د ده میشودر برخی از آنها خلاف قاعده مشاه
 

 ادله نظر دوم. 4.2
نه فقط گرفته وعر و شاعری هستند، با این فضا خودلیل اخفش این است که شاعران به دلیل اینکه در فضای ش

توانند به صورت عادی می روح آنها، بلکه جسم و زبان آنها نیز با فضای شعری انس گرفته است و به سختی
 .شاعران است خاص لغتسخن بگویند؛ پس ضرورت شعری بر اساس نظر اخفش 

اشکالات فراوانی به این نظر وارد است از جمله اینکه با توجه به این نظریه، دیگر درعمل، چیزی به نام 
ضرورت شعری وجود نخواهد داشت چرا که زبان آنها عادت به سخن گفتن غیر عادی کرده است؛ این اشکال 

، منصرف شود بدون این قید که این امر در غیر منصرفاخفش اجازه میدهد کلمه کند که جایی نمود پیدا می



8 

 

 

هستند که با  ؛ به بیان بهتر، ناقدان، قائلتواند انجام بگیرد یا اینکه به صورت کلی جایز استضرورت شعری می
توجه به این نظر، دیگر نمیشود تمایزی بین فضای شعری و غیر شعری قائل شد و شعر و نثر بایکدگیر خلط 

ه برخی گفته اند که منظور اخفش از این کلام، این نیست که در غیر ضرورت شعری، غیر منصرف میشوند؛ البت
 غت مخصوصو این ل بودهی تواند منصرف شود بلکه منصرف شدن غیر منصرف ها در غیر شعر، لغتی خاصمی

(؛ همچنین برخی دیگرنیزمعتقدند منصرف 134، صق1341؛ آلوسی، 132ص ،1تا، ج)سیوطی، بیشاعران است 
م، 1980)ابن عصفور،  خاص شاعران نبوده و یکی از لغات عرب میباشدتلفظ کردن کلمات غیر منصرف، لغت 

  .(352، ص2م، ج2000؛ ازهری، 67م، ص1967؛ ابن مالک، 25ص

 

 ادله نظر سوم. 4.3
 سخن،رغیر شاعرنیست و به دیگ فرقی میان شاعر وست که در تکلم، دلیل سیبویه و به تبع ابن مالک این ا

قواعد سخن برای همه یکسان بوده و همه مجبورند در برابر این این است که تکلم طبق قوانین باشد؛ پس  اصل
به خاطر ماهیت طرب انگیز و دارای وزن و قافیه بودنش، در برخی مواقع به شاعر  ،قواعد سرخم کنند اما شعر

؛ همچنین سیبویه اعتقاد دارد اگر یا قافیه شعری، مرتکب ضرورت شعری شود حفاظت بر وزناجازه میدهد برای 
کنند که با شیوه تکلم عادی مشابهت داشته و از شاعران مرتکب ضرورت شعری شوند، وجهی را انتخاب می

یکی از این دو راه  د اگر شاعران مرتکب ضرورت شعری شوند،عقیده دارفاصله زیادی نداشته باشد؛ وی  اذهان،
6کنندرا انتخاب می : 

 
 مشابهت ل:راه او

ه کرده و دلیل آن عرب فصیح، در خبرِ کلمه عسی که از افعال مقاربه است، در بیشتر اوقات از اَن ناصبه استفاد
 له راجم ناصبه هم را اینطور بیان کرده اند که عسی دال بر امید داشتن به اتصاف اسم به خبر در آینده است و انَ

یر تناسب دارند؛ اما کاد، و به همین دلیل از لحاظ زمانی با یکدگبه مستقل میبرد  را آن تاویل به مصدر برده و زمان
ه شد زمان دلالت بر نزدیکی وقوع یک امر دارد و اَن ناصبه همانطور که توضیح داد باشد چرا کهعکس عسی می

ت، سیبویه این پس با یکدگیر هماهنگی ندارند؛ دراین دو بی؛ کندجمله ای که تاویل به مصدر میبرد را مستقل می
 موضوع را توضیح میدهد:

 بــــــــیکونُ ورائهَ فرج قری     عسی الکربُ الذی امسیتُ فیه         

                                                             
الجمع  ةمانع، بهره میجویدن آکه شاعر از  راه ن این دوبینسبت بررسی شاهد مثال های شعری اینطور استنباط شده است که از  6

 .الخلومیباشد ةنبوده و مانع
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 قد کاد من طول البلی انَ یمصحا                                    ...........      

بعد از عسی از اَن ناصبه استفاده نشده است و در بیت دوم بعد از کاد از اَن ناصبه استفاده  ل،در این بیت او 
داند شده است؛ یعنی دقیقا مخالف کلامی که در بالا به آن اشاره شد؛ سیبویه دلیل این امر را تشبیه عسی به کاد می

گذشته سیبویه اعتقاد دارد نه تنها این دو مورد  و وجه تشبیه آنها این است که هردو از افعال مقاربه هستند؛ از این
کنند، بلکه مواردی هم که به یکدگیر و مواردی از این دست که در اصل باهم اشتراک دارند را به هم تشبیه می

نته آنان است؛ کنند چرا که کلمات در چشباهت سازی میبه یکدگیر تشبیه کرده و به بیان بهتر، شباهت ندارد 
و قد یُشبّهون الشیء بالشی... کما یشبّهون الشیء بالشی و اِن لم یکن »شکل است: ه در توضیح این امر، بدین عبارت سیبوی

 .(259، ص1م، ج1977سیبویه، ) «مثله و لا قریبا منه
 

 راه دوم: بازگشت به اصل فراموش شده
، توسط یبه غرض های مختلف کهگرداند در بسیاری از اوقات، شاعر برخی کلمات را به حالتی متروک برمی

، حالتِ اصلی رادِدٌ به جای رادٌّ استعمال شود؛ توضیح اینکه راددٌِ ل،فراموش شده است؛ به عنوان مثا اهل زبان عربی
تبدیل شده  ، قاعده ای از قواعد صرفی بر روی آن اجرا و به رادٌّباشد که به خاطر سهولت در تلفظمی رادٌّ کلمه

یا مثل این مثال که در الکتاب کند که این همان بازگشت به اصل کلمه است؛ تلفظ می است؛ اما شاعر آن را راددٌِ
 در توضیح راه دوم آمده است که ضَنِنوا به جای ضَن وا استعمال شده است:

 مهلا اعَاذلُ قد جر بت من خلُقُی      ان ی اجودُ من اقوام و انِ ضنَنِوا
 (29ص، 1م، ج1977)سیبویه،                                     

ازدیگر مثال های این بحث، منصرف استعمال کردنِ کلمات غیر منصرف است؛ این کار برای شاعر جایز است 
ته و منصرف تواند به اصل خود برگشچرا که اصل در اسماء منصرف بودن است و کلمه غیر منصرف در اینجا می

که این کار برای شاعر مجاز است چرا که اصل در اسماء منصرف  میگوید مقتضب در این باره ب مبر د درشود؛ جنا
تواند کلمات منصرف را به غیر منصرف تبدیل کند؛ چرا که باید به اصل برگردد و اصل در نمیاو بودن است اما 

 .(254، ص3م، ج1968)مبر د،  اسماء منصرف بودن است
ق، 1421 )حندود، در طول تاریخ بسیار مورد هجمه قرار گرفته است سیبویه و ابن مالک، نظر به هر روی

 چرا که برخی آیات قرآن و روایات با این مبنا قابل توضیح نبوده و همچنین در تعداد بسیار زیادی از (؛399ص

جناب سیوطی  ؛عرب، ضرورت شعری مشاهده میشود حال آنکه به خاطر حفاظت بر وزن یا قافیه نمیباشد اشعار
ز لحاظ وزن ا و وقتی هسخنوری بود در قله شاعران دارند؛ وی عقیده دارداین اشکال را به شکل دیگری بیان می

اما در  مخالف قواعد زبان نباشدکه دادند به شکلی گرفتند، به سرعت کلام را تغییر مییا قافیه در تنگنا قرار می
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برخی مواقع این کار را نکرده اند و با توجه به چیره دستی آنان، فهم میشود که دلیل ضرورت شعری همیشه 
 .(484ص م،2006)سیوطی، د حفاظت بر وزن و یا قافیه باشد تواننمی

 ادله نظر چهارم. 4.4
؛ پس خطا در کلام برای آنان ممکن بوده و دندمعصوم از خطا در کلام نبو ه شاعراند کنعقیده داراین گروه 

و ضرورت  کلام یا صحیح است و یا غلطکلام عرب فصیح اشتباه است؛ به دیگر سخن، قواعد هر گونه مخالفتی با
مرتکب ؛ عبارات بسیار عجیبی از ایشان در ملامت شاعرانی که شعری باعث نادیده گرفتن خطای شاعران نمیشود

را منظم کرده و ی از نحات، اشتباهات شاعران ضرورت شعری شده اند در دست است؛ وی عقیده دارد که بسیار
وی در کتاب ذم خطأ الشعراء به این  در نحو درست کرده اند تا خطای آنها در سرودن شعر را بپوشانند! ابوابی

و نحو عربی سخن بگویند؟! آن  لف قواعد صرفمخا کسی به شاعران اجازه داده استچه  موضوع اشاره دارد که
هم که عقیده دارند شاعران از روی ناچاری مرتکب ضرورت شعری شده اند، در اشتباهند؛ چرا دسته از افرادی 

که من در تاریخ، پادشاهی را نمیشناسم که با زور شمشیر یا شلاق شاعری را مجبور به سرودن اشعاری مخالف 
 شود که ابن رشیقدی تر میاین نظریه زمانی ج( 21م، ص1980ه باشد! )ابن فارس، دبا قواعد زبان عربی کر

مرتکب شدن خطای کلامی در اشعار، وی اعتقاد دارد  میکوبد؛تابوت ضرورت شعری را برمیخ آخر قیروانی، 
قوانین کلام تواند بدون اینکه مخالف دلالت بر عدم قدرت شاعر دارد چرا که اگر شاعری زبر دست باشد، می

 .(269م، ص1981، ابن رشیق) سخن بگوید، شعر خود را تصحیح کرده و گوهری ناب خلق کند
ه فقط به چند مورد اکتفا میشود؛ از جمله اینکه شاعران آن وجود دارد ک ی به این نظریه و قائلیننقد های بسیار

و این مخالفت با قواعد  و کلمات محبوس شوندتوانند در عالم الفاظ دیگر نمی کنند،وقتی در عالم خیال پرواز می
آنقدر ظریف و هنرمندانه است که بسیاری از این اشعار که در آن مخالفت با زبان رخ داده است، سینه زبان عربی، 

لکه مانند جواهری به سینه نقل شده است و عرف فصیح، نه تنها آن را اشتباه تلقی نکرده و با آن بیگانگی نداشته ب
شعر و شاعری در مکه  بازارکه توجه این است قابل  نکته قچه ذهن آنها، نسل به نسل منتقل شده است؛در صندو

محافل با این حال برخی اشعار با وجود ضرورت شعری، در این گرفتند؛ شاعران مورد نقد قرار میرونق داشته و 
مهارت شاعران عصر چیره دستی و گذشته،؛ از آن (267، ص1تا، ج)آلوسی، بیمورد تحسین قرار گرفته اند 

فصاحت بر همگان آشکار است و بالاترین دلیل بر این امر، از جنس سخن بودن قرآن کریم است؛ قرآنی که 
این گروه مبنی بر  پس عقیده(؛ 7تا، ص)ابن کثیر، بی در برابر آن به خاک افتادند ،سخنوریمدعیان فصاحت و

 به هیچ وجه درست نخواهد بود. کب شدن ضرورت شعریخطاکار بودن شاعران به دلیل مرت
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 (56-324ق، ص1341آلوسی، ) تقسیمات ضرورت شعری. 5

 تغییرضرورت شعری به زیادت، حذف و تقسیم . 5.1

توان تقسیمی ارائه اما میجمع آوری تمامی اقسام و انواع ضرورت شعری بسیار دشوار است،  باوجود اینکه
برهمین اساس  .(24، صق1341)آلوسی،  موارد ضرورت شعری را در خود جای دهد داد که اکثر قریب به اتفاق

تواند می، شاعرتقسیم میشود؛ در زیادت تغییر و حذف به سه بخش زیادت، بر اساس یک تقسیم، ضرورت شعری
را از  و کلمه ایحرکت، حرف یا حروف حذف در  عر خود اضافه کند؛جمله ای به ش، کلمه ویا حرکت، حرف

عکس، و تاخیر، قلبو تقدیممثل  جام بگیردممکن است انتغییر، موارد زیادی  درو کردهشعر خود حذف 
ه لمه غیر منصرف با کلمات منصرف، معاتذکیر مونث، معاملوصل به همزه قطع و بالعکس،  تغیر همزهتغییراعرابی، 

ضرورت های شعری در برخی از شاهد مثال  این که در ادامه، 7ردیگی با کلمات غیر منصرف و موارد منصرف

 های شعری بررسی خواهند شد.
 

 زیادت. 5.1.1

 حرکت. 5.1.1.1

 خاوی المخترق       وقاتم الاعماق 
 قـــلماع الخفََ        مشتبه الاعلام   

 ا حرکت خاءاهنگی بعرب است، فاء را به خاطر همبزرگ ذبیانی که یکی از شاعران  این شعر، نابغهشاعر 
 بود.باید ساکن میطبق اصل لغت،  درحالی خوانده است مفتوح

 

 حرف. 5.1.1.2
، شاعر که وقتی آخر یک بیت مفتوح باشد الف اطلاق است؛ به این شکلحرف، یکی از نمونه های زیادت 

ترین ن، اضافه نماید؛ این مورد، یکی از رایج تواند الفی به آن کلمه به منظور آهنگین شدن هرچه بیشتر آمی
تواند در میانه کلام که اصطلاحا که این الف اطلاق نمی کندهمچنین سیرافی بیان می؛ ضرورت های شعری است

                                                             
ا به بیان یک "تک" حرف است ی تقسیم بندی ضرورت شعری، مقام بیان منظور نحوی ها از زیادت حرف درباید توجه داشت که  7
مثال اگر  حرف معانی ای که از یک حرف مبانی تشکیل شده باشد و منظورشان از زیادت کلمه، تک حرف نیست؛ به عنوانگر، دی

را که از چحرف است و اگر "یا" به یک شعری اضافه شود از باب زیادت کلمه است  لام به یک شعری اضافه شود از باب زیادت
 دو حرف مبانی تشکیل شده است.
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 نوع ضرورت، یکی از آن ضرورت های زیبایی که این عقیده داردنام دارد، اضافه شود و همچنین  "الکلام حشوُ"
   ل:مانند این مثا .(191، ص1جم، 2008)سیرافی،  بخشداست که به کالبد شعر، آهنگ روح می

 ليِ إنِ أصبت لقد أصاباعاذل والعتابا     وقَوَ  ي اللوم أقل 
افه شده از سروده های متنبی است که مشاهده میشود به انتهای هر دو مصرع، الف اطلاق اض این بیت یکی

 است.

 

 کلمه. 5.1.1.3
 ام اللهم  یا وماَ علَیك أن تقولي کلما    صلیتِ أو سبَّحتِ 

ه هم از یا ندا استفاده کرده و هم کلمه ای را منادا قرار دادمشخص نیست، شاعر در این شعر که سراینده آن 
چرا که میم مشدد این امر مجاز نیست  ،در قواعد نحویقرار دارد؛ باید توجه شود که  که در انتهای آن میم مشدد

، هیچ وقت جایز نیست اما در این شعرو جمع بین عِوض و معوَّض در قواعد نحوی،  بودهیا نداء  جایگزین
 مخالف قاعده مذکور عمل شده است.

 

 جمله. 5.1.1.4
 أنجحأکادُ بالذي نلت لا وإن    فإن لا ألومُ النفس فیما أصابها 

ه ای است که انا مستتر است، جملاکاد و فاعل آن و" بوده أنجح بالذي نلتوإن لا ر "ن شعر، منظور شاعدر ای
شاعر در که چرا اکادُ زائده است و زائده میباشد! چرا که نحات در این شعر اعتقاد دارندکه در شعر اضافه شده 

 نداشته است. معنایی، هیچ قصدی از اکَادُاین شعر، از لحاظ 

 

 حذف. 5.1.2

 حرکت. 5.1.2.1
 سال  إذا تسداها طلابا غَ    عکسا عکسن علی محالات 

حرکت حرف لام مفتوح باشد؛  ن استدر صورتی که صحیح آ شده استدر غَلسا ساکن لام ، در این شعر
 تلفظ بیان کرده اند.دلیل آن را مبالغه در آسان سازی نحات 
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 حرف. 5.1.2.2
 الأغلالاقتلا ال ملُوُك وفککا     کُلیَ ب إنِ عمي اللذا اب ني 

باشد که در اینجا نون آن حذف شده منظور از اللذا ، اللذان می ،که سراینده آن جناب اخطل است در این شعر
و برخی دیگر هم این مورد را لغتی خاص بیان کرده اند بدین این را ضرورت شعری حساب کرده است؛ برخی 

 .کنندون اللذان را حذف میشرح که قبیله بلحارث و برخی از قبایل دیگر، در حالت مرفوعی، به صورت جوازی، ن

 

 کلمه. 5.1.2.3
ألَ جمِوُا ألاتا      قالوُا جمَیِعاً کل هم ألَافَاَنادیَتهم أنَ   

ألجموا، ألاَ تَر کَبُونَ؟ نادوهم أَن در این شعر دو کلمه حذف شده است؛ چرا که منظور شاعر این بوده است: 
 قَالُوا جَمِیعًا: ألاَ فار کَبُوا.

 

 تغییر. 5.1.3

 تغییر مذکر به مونث. 5.1.3.1

 الصوتُ أسدٍ ما هذه سائل بني     یا أیُّها الرَّاکب المزُجي مطیَّتهَُ 
نحات اینطور استفاده شده است و که مذکر است، از اسم اشاره مونث  "الصوتبرای کلمه "در این شعر، 

است، الصوت را در لفظ شبیه استغاثة که مونث بوده وت، استغاثة توضیح داده اند که چون منظور شاعر از الص
باشد مانند این است که به مونث تبدیل شده است و در بدین ترتیب، الصوت که مذکر می است دانسته است و

 از اسم اشاره مونث بهره جسته است. نتیجه شاعر

 

 غیر منصرف به منصرف و بالعکس غییرت. 5.1.3.2
 عصائبُ طیرٍ تهتدي بعصائبِ   ق فوقه إذا ما غزا بالجیشِ حلَ

مجرور خوانده که کلمه ای غیر منصرف است معامله منصرف کرده و آن را  عصائببا  ذبیانی در این شعر،نابغه 
تواند کلمات را به اصل شاعر می ردجناب سیبویه که اعتقاد دااست؛ این عمل نزد نحوی ها پذیرفته است از جمله 

البته همانطور که اصل در کلمات، منصرف بودن است؛ زیرا  اصل متروک عمل کند همان داده و طبقآن بازگشت 
 است. سخن گفتن، لغتی از لغات عرب این نوع توضیح داده شد، برخی اعتقاد دارند
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 مرداسَ في مجمعحصن ولا حابس    یفوقان فما کان 
کلمه مرداس را در حالت مجروری، به  عباس ابن مرداس سلمی، این شعر را در وصف پدرش سروده است و

مرداس کلمه ای منصرف  با کلمه "مرداس" معامله غیر منصرف انجام داده است حال آنکه فتح خوانده است؛ پس
این نوع از ضرورت های ی وجود دارد؛ برخی ها مانند مبر د ؛ درمورد این شعر و مشابه این شعر اختلافاتاست

و  کنند؛ یعنی رای به خطال میمانند ابن فارس عمدر مورد این اشعار  واشته شعری را به هیچ عنوان قبول ند
ابن هشام  ابن مالک، ابوعلی فارسی، اما گروهی دیگر مانند ؛(254، ص3م، ج1968)مبر د،  گمراهی شاعر میدهند

تشبیه کرده این باب که شاعر اصل را بر فرع از و برخی از نحوی های مکتب کوفه، این نوع ضرورت را هم 
از باب  شاعراما ، باشدمی و غیر منصرف بودن فرع ی درست است که منصرف بودن اصل؛ یعن، قبول دارنداست

است را به غیر منصرف برگردانده و آن را به صورت غیر منصرف تلفظ کلمه ای که منصرف  تشبیه الاصل بالفرع،
نی بر راه های شاعران برای ارتکاب ضرورت شعری کرده است؛ این مهم، امری است که سیبویه در کلام خود مب

که فراء هم این گزاره را قبول همانطور؛ ممکن است سیبویه، این گزاره را قبول نداشته استبیان نکرده بود؛ البته 
 .(134ق، ص 1341آلوسی، ) ندارد

 

 همزه قطع به همزه وصل غییرت. 5.1.3.3
 وفتحاتٍ فيِ ال یدَیَ نِ أرَ بعَاَبرُ قعُا    أُقاَتل  فال بسِوُني إن لم 

همزه قطع  ل،سونی وصل خوانده شده است و نه قطع حال آنکه همزه امر در باب افعادر این شعر، همزه اَلبِ
 میباشد.

 

 ن و قبیحسَ تقسیم ضرورت شعری به حَ . 5.2
و  بوده نزدیکترخلاف قاعده هایی است که به قیاس دسته از  آن ،طبق کلام نحات، ضرورت شعری حسن

نجا، از قیاس در ای منظور؛ است که به دور از قیاس است یضرورت شعری قبیح یا مستقبح آن خلاف قاعده های
: اینگونه بیان کرده اندبرخی دیگر هم ملاک ضرورت شعری حسن و قبیح را ؛ استقواعد صرفی و نحوی 

ق، 1341)آلوسی،  «و الضرورة المستقبحة تستوحش منه النفس فالضرورة الحسنة هی التی لا تستوحش و لا تسهتجن منه النفس»
، وجود داشته باشدک خلاف قاعده ای در شعری مشاهد بدین شرح است که اگر یمعنای این عبارت  .(20ص

یا اینکه عرب فصیح نیست اما با زبان عربی و قواعد صرف و نحو  عرب فصیح باشد ،اگر خواننده آن شعر
لاف هنگام رسیدن به آن خ ،(777، ص1، جق1408 )ابن خلدون، داشته باشد ذوق سلیمآشناست، به این شرط که 
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و نوعی از حلاوت شعر کاسته دهد طوری که خلاف قاعده سخن گفتن شاعر،  قاعده، احساس بدی به او دست
ت ، ضرورمقابل این توضیحو شمرده میشود ح ضرورت قبیح یا مستقبَ ،این ضرورت شعر ایجاد کند،بیگانگی با 

یا اضافه شدن الف اطلاق به انتهای برخی  کلمات غیر منصرفمعامله منصرف با  ل،حسن است؛ به عنوان مثا
 .وا قبیح استجای ضن حسن بوده و بازگشت کلمات به حالتی که فراموش شده اند، مانند ضَنِنوا به ابیات، 
 

 تاثیر مبنا در ضرورت شعری بر استبناط قواعد نحوی .6
 دوبه ذکر گنجد؛ به همین دلیل، نمی این مسئله نیازمند تحقیقی مجزا بوده و بیان تمام نکات آن در این مقال

 شود.استنباط نحات اکتفا میبررسی تفاوت شعری و شاهد مثال 

 مورد اول:
 ولا الاصیل و لا ذی الر ای و الجدل              ما انت بالحکم التُّرضی حکومتهُ    

 (69صش، 1396، )سیوطی                                                                                
 

 د عـــــالیجرب نا صوت الحمار إلی                 ایقول الخنا وأبغض العجم ناطق     
 (292، ص1ق، ج1414)بغدادی،                                                                                      

تواند داخل شود چرا تصریح کرده است که ال موصول بر سر فعل مضارع هم می ل،در مورد بیت او ابن مالک
 یادارد ضرورت شعری آن خلاف قاعده هایی است که هنگام ناچار شدن شاعر نسبت به حفظ وزن و عقیدهاو که 

بر سر اسم فاعلِ همان فعل  ال آمدن مانعی برایکه  این بیت شاعر ناچار نشده است چراگیرد؛ در قافیه شکل می
بر سر فعل مضارع هم داخل گیرد که ال ؛ پس در اینجا ضرورت شعری رخ نداده است و نتیجه میوجود ندارد

رع بسیار کم بوده و ال موصول بر سر فعل مضا داخل شدن چون؛ در مقابل، (69صش، 1396، )سیوطی میشود
و همچنین ناچار  این مثال ها با هزاران مثال زبان عربی که ال موصول بر سر فعل مضارع نیامده است، تضاد دارد

 اثبات نشدهبرای قائلین نظر اول  ال موصول بر سر فعل مضارع آمدن شدن شاعر برای آنان اثبات نشده است،
؛ همچنین اگر با نظریه اخفش به این شعر پرداخته شود، بازهم قاعده ای قواعد زبان عربی نخواهد شدوداخل در

قاعده از این شعر استخراج نمیشود؛ نظریه ابن فارس نیز شاعران راتخطئة کرده و نظریه آخر اما، در صورت اثبات، 
 اما آن را مختص لغتی خاص میداند. ای دریافت کرده

 مورد دوم:
 تنههَ المزَاجر من کان یزعمُ ان ی شاعرٌ     فیدنُ منی
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فراء قرار گرفت؛ کسانی که تابع نظر و  مازنیمطرح شد، مورد بحث  هم بحثهمانطور که در ابتدای این بیت 
کنند چرا که شاعر برای حفظ وزن یا قافیه در تنگنا قرار قبول میحذف لام امر را ابن مالک هستند، در این شعر 

 د، به دلیل همان توضیحاتی که در موردو لام را حذف کرده است؛ اما کسانی که تابع نظر ابن جنی هستن نگرفته
ن ؛ همچنین استخراج قاعده از ایقبول نخواهند کرددر غیر از ضرورت شعری، اول بیان شد، حذف لام امر  شعر

 خواهد بود.ضرورت شعری مانند توضیح شعر قبل شعر بر مبنای باقی نظرات در 
 

 نتیجه گیری. 7
که صرفی  عدم رعایت قواعد نحوی یاوجه مشترک تمام نظرات درباره ضرورت شعری، تعریف مقابل است: 

 .باشدمی شعر قافیهدر اکثر موارد به منظور حفظ وزن یا 
 ضرورت شعری وجود دارد:درباره  پنج نظربه صورت کلی،  
به معتقدند که ضرورت شعری در هرکلامی که فضای شعری در آن حاکم باشد،  علمای نحومشهور  -1 

  رد.مطابقت دا ی کلام عرب،ن نظر با اکثر شاهد مثال ها؛ ایصورت مطلق جایز است
که از دهان شاعر اخفش معتقد است که زبان شاعران به ضرورت شعری عادت کرده است و هر کلامی  -2

؛ این نظر مورد انتقاد دارد که مخالف با قواعد زبان عربی باشد؛ چه در شعر و چه در نثرخارج شود، جواز این را 
 رایج و لغت شعر قرار داد.تمایزی بین لغت  توانبا این نظر نمیچرا که نحوی ها قرار گرفته است 

ناچار بر حفظ وزن فقط در شعر و در جایی که شاعر ضرورت شعری سیبویه و ابن مالک عقیده دارند که  -3
چرا  قرار گرفته است اکثر نحوی ها ظر مورد هجمههمانطور که بررسی شد، این ن؛ بشود، جایز است شعر یا قافیه

و بالاترین شاهد بر این امر، قرآن،  بودهشهره خاص و عام که قدرت شاعران عرب در زمان فصاحت زبان عربی 
در نتیجه بوده و این مطلب را تایید میکند؛ از جنس سخن  است که علیه و آله و سل م( الله )صل ی الله معجزه رسول

بسیاری از آیات و روایات، مخالفت هایی با قواعد رایج همچنین در  ؛قابل اثبات نخواهد بود ناچار شدن شاعران
 با نظر ابن مالک و سایرین قابل توضیح نخواهد بود.با نظر اول قابل توضیح بوده و تنها به چشم میخورد که 

ط غلضرورت شعری به هیچ وجه جایز نبوده و هرکلامی که در آن خلاف قاعده زبان عربی دیده شود،  -4
به طور مفصل بیان شد و به گواه نحاتی که مقابل این نظر ایستاده اند، شاید بتوان این نظر ؛ نقدمحسوب میشود

کند، فضای شعر و  تخطئهشاعران زبردست عرب در عصر فصاحت را و کسی که ضرورت شعری را انکارگفت 
 شاعری را نشناخته است.

که برای ضرورت شعری بیان شده  و در واقع تمام مثال هایی ردزی به اسم ضرورت شعری وجود نداچی -5
؛ این نظر هم نیازمند بررسی و اثبات بوده و شواهدی باشنداست، لغتی است در میان لغات عرب که البته فصیح نمی
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برخی از ضرورت های  توان گفتمیو در نهایت  اثبات کننده آن نبوده، بیان شده استر که در کتب بر این ام
 است.، مربوط به لغت خاصی شعری و نه همه انواع آن

ضرورت شعری، در تبیین  مبنای صحیح به اثبات رسیده و موجود، ل با توجه به ادلهدرنهایت درستی نظر او
 باشد.مبنای مشهور نحات می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 

 فهرست منابع

 قرآن کریم .1
 الکتب المصریة)چاپ دوم(. قاهره: دار خصائصم(. 1955ابن جنی، ابوالفتح عثمان ) .2
دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ق(. 1408ابن خلدون، عبدالرحمن ) .3

 )چاپ دوم(. بیروت: دارالفکر ذوی الشأن الاکبر
)چاپ پنجم(. بیروت:  العمدة فی محاسن الشعر و آدابه و نقدهم(. 1981ابن رشیق، ابو علی حسن ) .4

 دارالجیل
)چاپ اول(. بیروت: دارالآندلس للطباعة و النشر و  ضرائر الشعرم(. 1980ابن عصفور، علی بن مومن ) .5

 التوزیع
 . قاهره: مکتبة الخانجیذم خطأ الشعراءم(. 1980ابن فارس، ابوالحسن احمد ) .6
 . قاهره: المکتبة التوقیتیةمعجزات النبیتا(. ابن کثیر، اسماعیل )بی .7
. بیروت: دار الکتب العربی للطباعة الفوائد وتکمیل المقاصدتسهیل . م(1967) للهابن مالک، محمدبن عبدا .8

 و النشر
 صادر)چاپ سوم(. بیروت: دار لسان العربق(. 1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) .9

 دمشق: دارالفکر )چاپ ششم(. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب م(.1985بن یوسف ) اللهابن هشام، عبد .10
)چاپ اول(. قاهره : مکتبه  ارتشاف الضرب من لسان العربق(. 1418ابوحیان، محمد بن یوسف ) .11

 الخانجی
)چاپ اول(. بیروت : دار الکتب  التصریح بمضمون التوضیح فی النحوم(. 2000) اللهازهری، خالد بن عبد .12

 العلمیة
 . بیروت: دارالتعارف للمطبوعاتاعیان الشیعةتا(. امین، سید محسن )بی .13
 )چاپ ششم(. قاهره: مکتبة الأنجلو المصریة اسرار اللغةمن م(. 1978انیس، ابراهیم ) .14
 )چاپ اول(. قاهره: دارالکتاب المصری بلوغ الارب فی معرفة احوال العربتا(. آلوسی، محمد شکری) بی .15
 . قاهره: المطبعة السلفیةالضرائر و ما یسوغه للشاعر دون الناثرق(. 1341آلوسی، محمدشکری ) .16
 . قاهره: مکتبة الخانجی فی علم اللغةدراساتٌ م(. 1973بشر، کمال ) .17
 )چاپ دوم(. بیروت: دارالمأمون للتراث شرح ابیات مغنی اللبیبق(. 1414بغدادی، عبدالقادر ) .18
 . قاهره: مکتبة الخانجیخزانة الادب و لب  لباب لسان العربق(. 1418بغدادی، عبدالقادر ) .19
 )چاپ اول(. کویت: مکتبة دار العروبة سیبویهشواهد الشعر فی کتاب ق(. 1400جمعه، خالد عبدالکریم ) .20
 )چاپ اول(. بیروت: دار العلم للملایین صحاحق(. 1376جوهری، اسماعیل بن حماد ) .21



19 

 

 

 . نشریات دانشگاه کویتالشاهد و اصول النحو فی کتاب سیبویهق(. 1394حدیثی، خدیجه ) .22
 . مدینة : الجامعة الاسلامیةالضرورة الشعریة و مفهومها لدی النحویینق(. 1421حندود، ابراهیم ) .23
 بیروت: دارالمعرفة الجامعیة. اللهجات العربیة فی القرائات القرآنیةم(. 1996راجحی، عبده ) .24
 ة المصریة العامة للکتابئ. قاهره: الهیالکتابم(. 1977سیبویه، ابو بشرعمربن عثمان ) .25
 ة. بیروت: دار النهضة العربیضرورة الشعرم(. 1985سیرافی، ابوسعید ) .26
 )چاپ اول(. بیروت: دارالکتب العلمیة شرح کتاب سیبویهم(. 2008سیرافی، ابوسعید ) .27
 )چاپ هفدهم(. قم: دارالحکمة البهجة المرضیة فی شرح الالفیةش(. 1396سیوطی، عبدالرحمن ) .28
 بیروت: دار الکتب العلمیة )چاپ دوم(. النحو لالاقتراح فی علم اصوم(. 2006) عبدالرحمن سیوطی، .29
 . مصر: المکتبة التوقیتیةهمع الهوامع فی شرح جمع الجوامعتا(. )بی عبدالرحمن سیوطی، .30
 222، ص3، ش1، مجله عالم الفکر، جمشکلات القیاس فی اللغة العربیةم(. 1970شاهین، عبدالصبور ) .31
، ترجمه علی مشتاق عسکری )چاپ اول(. شیعه بنیانگذاران فرهنگ اسلامش(. 1381صدر، حسن ) .32

 کتب الاسلامی ةتهران: دارال
 )چاپ اول(. قاهره: مکتبة دار العلوم الضرورة الشعریة فی النحو العربیتا(. )بی عبداللطیف، محمدحماسه .33
 )چاپ اول(. قاهره: مکتبة الخانجی الجملة فی الشعر العربیق(. 1410محمدحماسه ) عبداللطیف، .34
 )چاپ اول(. قاهره: دار الشروق لغة الشعرق(. 1416عبداللطیف، محمدحماسه ) .35
 احیاء الکتب العربیةقاهره: دار )چاپ اول(. کتاب الصناعتینم(. 1952عسکری، ابوهلال ) .36
علام النحاة حتی القرن السابع ا قواعد النحو و الصرف عندمالم یط رد فی م(. 1993فلفل، محمدعبدو ) .37

 ، رساله دکترا، چاپ نشده، دانشگاه حماةالهجری
 )چاپ اول(. عمان: دار جریر اللغة الشعریة عند النحاةم(. 2007عبدو )فلفل، محمد .38
 )چاپ سوم(. تونس: دار العربیة منهاج البلغاء و سراج الادباءم(. 2008قرطاجنی، حازم ) .39
 . نشریات المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیةالمقتضبم(. 1968مبر د، ابوالعباس ) .40


